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 در عصر خاتميت امامان معصومجايگاه 

   سيدمحمد مظفري 
   فلسفه و كلام اسلامي كارشناس ارشد 

 چكيده      
از ضهروريات   س از نبهي خهاتم  ختم نبوت و انسدات باب وحي تشهريعي په  

ترتيهدي نيسهت كهه تبيهي  و     . تي  اسلام و از باورهاي ب ياتي  مسلمانان اسهت 
طراوت ايمان و باورههاي تي هي مسهلمانان را فيونهي      لله،تقليل صقيح اي  مس

سهازت تها ايه  تيه       بخشد و براي بشر معاصر نيي اي  فرصهت را فهراهم مهي    مي
 .بازكاوي قرار تهد جهاني و كامل را مورت مطالعه و

له را از لاي براي تبيي  خاتميت گشوته است و اي  مس اي  نو تار باب تازه      
،   هلون پيهامبر اكهرم   . استكرته طريو فراي د امامت تر تي  خاتم بررسي 

تر  ، نقش و م يلت امامان معصوم مبراقلمرو نيابت و خلافت امام از پي
ي  و تطبيو و اجراي آن و جايگهاه حقيقهي و   تمسير و تبيي  معارف و احكام ت

لي است كه تر اي  جسهتار  امسااز ارتباط امامت و خاتميت نيي حقوقي آنان و 
 .مورت كاوش قرار گرفته است

امامت، ولايت تكويني، ولايت تشـريعي، خاتميـت، خلافـت،     :يواژگان كليد
 .نيابت، مرجعيت
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 مقدّم 
معناست ، بلكه بدين ني عقل از دين نيستختم نبوت به معناي ختم ديانت و جايگزي

كس ديگري از سوي خداونـد بـه نبـوت     كه پس از پيامبر خاتم محمد مصطفي
وحـي تشـريعي و اخـص     ؛گوهر نبوت فراگيري وحي است ؛ زيراگردد مبعول نمي

در  اين گوهر پس از نبي خاتم .شود نازل مي كه توسط فرشتة الهي بر پيامبر
 .ودش كس ديگري يافت نمي

از ضروريات دين اسلام است  ختم نبوت از باورهاي راسخ و بنيادين مسلمانان و
 .آيد به شمار مي انكار اصل نبوت نبي خاتم ةو انكار آن به منزل

مسـلمانان از نـور وجـود و حضـور آن      در زمان حيات پيـامبر گرامـي اسـلام   
چـه از مـتن و واقـع     هـر  ،بردند و در تمام قلمرو دين و بهرة مستقيم مي حظّ حضرت

ــرا مــي  ،خواســتند اســلامي مــي ــد از آن حضــرت ف ــامبر  . گرفتن ارتحــال و فقــدان پي
 ؛ از جملـه اينكـه  نهـد  چالشها و پرسشهاي مهمي را فراروي مسلمانان مي رحمت

ت خـتم نبـوت   زمينيان با عالم برين گسسته شـد؟ علّ ـ  ةچرا باب نبوت مسدود و رابط
كه مردم از طريي او به مـتن واقـع اسـلام     كسي هست پس از پيامبرآيا چيست؟ 
هدايت و تربيت معنوي مردم را به عهده گيـرد؟ اوضـاع بشـر عصـر     او د و ندست ياب

ايـن پرسشـها قـوت     كنـد، بـه   مي دمعنويت و ديانت در ميان آنان بيدا حاضر كه خلأ
عصر حاضر بسي نيازمندتر به وجود نبـي و هـدايتگر الهـي     بخشد؛ زيرا بشر بيشتر مي

 .و حضور پيامبر با معجزات علمي، بسا سودمندتر به حال آنان استست ا
تبيين و تحليل ختم نبوت از رهگذر امامت و ارتباط  ،هدف اصلي در اين نوشتار

تبيين احكام ديـن،   و در تفسير نقش امامان معصومنيز و است امامت و خاتميت 
 .م استو هدايت و تربيت معنوي مردحفظ و تطبيي و اجراي شريعت 

و تعيـين جايگـاه حقـوقي آن     يابي بـه نقـش امامـان معصـوم    بايد گفت، دست
 :پذير نيست بزرگواران بدون بررسي دو امر ذيل امكان

 ؛ هاي امامت و شرايط و اوصاف امام لفهؤبررسي چيستي و م( الف
 . بررسي و آگاهي از شئون پيامبر( ب

بـر اسـاس آن، امامـت     از امامـت اسـت كـه    صحيو يتصوير ،امر نخست امامت



 
گاه 

جاي
صوم

ن مع
ماما

ا
 

يت
اتم

ر خ
عص

تر 
 /

شها
ژوه

پ
  

 هوم
شن

1 

وق
 حق

ت و
لهيا

ي ا
صّص

 تخ
جلة

شم
ه

/ 
ان 
بست
تا

533
2

 
/ 

رة 
شما

73
 

ه
1 

ا
 

اســتمرار وظــايف  ،فراينــد امامــت ؛ چــهالهــي و لطــف و عنايــت حــي اســت مقــامي
تمام شرايطي كه در  و است خلافت و نيابت مطلي از پيغمبر ،امامت و پيامبر

بديهي است كه دقت در امـور يادشـده   . نبوت شرط است، در امامت نيز شرط است
سـازد؛ زيـرا اگـر     دود زيـادي روشـن مـي   را تا ح ـ نقش و جايگاه امامان معصوم

نايـب و   ،عنايت و لطف حي اسـت و امـام   امتداد وظايف پيغمبربه عنوان امامت 
امام  ةبه عهد حضرتپس از رحلت آن  تمام شئون پيامبر ،رسول خداست ةخليف

بـاب وحـي، پـس از    چـون  گرفتن وحـي باشـد،    ن كه فراأمعصوم است، جز يك ش
مسدود است و بـراي هـيچ كـس وحـي پيامبرانـه       رحلت حضرت ختمي مرتبت

نازل نخواهد شد و ايـن امـر از ضـروريات اسـلام و انكـار آن بـه       ( وحي اصطلاحي)
 .است منزلة انكار اصل نبوت نبي خاتم

 اكرم شئون پيامبر. 1
داراي وظـايف و شـئون    حضـرت، به گواهي قرآن و سيرة خود آن  پيامبر خاتم

 .دار بود ت و مقام را در زمان حياتش عهدهبود و چندين مسئولي يمتعدد
گرفتن وحي است كه قوام نبـوت آن حضـرت    فرا نخستين شأن رسول خاتم

 .باب آن مسدود و مقطوع استايشان آيد و با رحلت  به شمار مي
ولي و  ، پيامبربه گواهي قرآن؛ زيرا است  پيامبر ةشأن دوم، ولايت مطلق

 قـرآن . شـود  مـي  ن به ولايت تشـريعي نيـز تعبيـر   منان است كه از آؤم ةسرپرست هم
ولايـت  . «مور مؤمنان از خود آنان سزاوارتر اسـت ادر تصرف  پيامبر»: فرمايد مي

تشريعي خود داراي مراتـب و فروعـات ذيـل اسـت كـه جملگـي آنهـا جـزو شـئون          
 :آيد شمار ميبه  پيامبر

از  زعامت و رياست در حكومت در زمان رسول خدا :زعامت دا حكومت
آنِ او بود و خداوند اطاعتِ آن حضرت را در تمام اين امور واجـب و لازم شـمرده   

قضاوت، داوري ميان مردم  .(18/ آل عمران) «كنيداز خدا و رسول خدا اطاعت »: است
از شـئون   باشد، نيز در زمان حيات نبي خـاتم  ميكه جزو وظايف حاكم اسلامي 

 :فرمايد مي قرآن كريم. اختصاصي آن حضرت بود
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پروردگارت سوگند كه آنها مؤمن نخواهند بود، مگر اينكه در اخـتلاف خـود،    به
را به ياري بطلبند، سپس از داوري تـو در دل خـود احسـاس نـاراحتي نكننـد و      تو 

 .(35/ نساء)تسليم باشند  كاملًا

تصرف در امور اقتصادي مردم  شأن ديگر پيغمبر : لا ت دا اموال عمومی
 :فرمايد باره ميقرآن در اين . م را نيز خداوند به او واگذار كرده بوداين مقا .بود

 .(331/ توبه) اي بگير تا به وسيلة آن، آنان را پاك و پاكيزه سازي از اموال آنان صدقه

 مرجعيت ترين شئون پيامبر يكي از عمده :معااف   احكام اتای  مهجعهت دا
ي هـر پرسشـي را از مـتن و واقـع     هـر كس ـ  .آن حضرت در معارف و احكام دين بود

متكفل پاسخ آن بود و معارف و احكـام ديـن را    پيامبر اكرم خواست، مي اسلام
اين مقـام بـه گـواهي قـرآن از مناصـب اسـمي پيغمبـر بـود و         . داد مي تبيين و تفصيل

 :ر كلام حي و معارف دين قرار داده استن و مفسّخداوند او را مرجع، مبيّ
 جز به زبان قومش نفرستاديم تا حقايي را براي آنها آشكار سازدما هيچ پيامبري را 

 .(1/ ابراهيم)

 :فرمايد مي در خصوص پيامبر خاتمو 
بـراي   ،و ما اين قرآن را بر تو فرو فرستاديم تا آنچه به سوي مردم نازل شـده اسـت  

 .(11/ نحل) آنها روشن سازي
 بـاز ايسـتيد   ،چه شما را بازداشتهآن را بگيريد و از آن ،آنچه پيامبر براي شما آورده

 .(3/ حشر)

ين داين مقام از متفرعات مرجعيت فكـري و دينـي و ب ـ   :تهبهت معبوي   فكهي
انسـانها قـرار داده و تربيـت     ةرا آموزگار بـزرگ هم ـ  است كه خداوند پيامبرنمع

هاي الهـي   معنوي و فكري مسلمانان را به او سپرده است تا در پرتو تعليمات و آموزه
اي كه مقام مرجعيـت را بـراي پيغمبـر     ادله .ل گردندئبه سعادت ابدي نا حضرت نآ

 .رساند مي به دلالت تضمني اين مقام را نيز براي او به اثبات ،كرد مي ثابت
سـاير   ورود  مـي  بـه شـمار   ترين مناصـب پيـامبر خـاتم    شئون نامبرده از عمده

 .گيرد مي وظايف را نيز در بر
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تـا كجاسـت؟    ست كه گسترة نقش و منزلت امامـان پرسش عمده اين ا حال
يـا   نـد دار را امامان عهـده  شئون و وظايف پيامبر خاتم ةآيا در عصر خاتميت هم

 امـام جانشـين و نايـب پيـامبر     ،بـه ديگـر سـخن    حضرت را؟ اي از شئون آن پاره
شـئون او را   ةنيابت مطلي است و هم است، آيا نيابت و خلافت امام از نبي خاتم

 دار است؟ او را عهده برخي از وظايف تنهايا نيابت مقيّد و است ستخلاف نموده ا
ل بـه نيابـت   ئ ـشـيعه قا  .له يكي از نقاط اختلاف شيعه و اهل سـنت اسـت  ئاين مس

اهـل سـنت رويكـرد     ، اماداند مي دار همة شئون پيامبر مطلي است و امام را عهده
تنها شأن زعامت و رياست در حكومت را  اند و بر اين باورند كه امام دوم را پذيرفته

 .دار است با متفرعات آن عهده

 شيعه در نقش و منزلت امامان معصوم كردروي. 2
مرتبط است و امامت در تصوير  ، نقش و منزلت امام با تصوير امامتگذشتچنانچه 

براي كسي كه از و عنايت آن صحيو آن عبارت است از مقام و ولايت فراگير الهي 
الهي و  يمقام ،امامت همانند نبوت. خداوند به جانشيني پيامبر تعيين شده استسوي 
تمام شرايط نبوت و در روس همـة آنهـا   . اني و فراتر از گزينش مردم استربّ يعنايت

امامـت   ،بنـابراين  ؛پيراستگي از خطا و گناه و علم گسترده براي امام نيز شـرط اسـت  
 ةكـه هم ـ  اي ، بـه گونـه  ي و معنوي آن استهاي علم استمرار وظايف نبوت و آموزه

و جـز بـه وجـود    چرخـد   ميبر محور آن  هاي دين پس از رحلت نبي خاتم داده
دين و آثار و تبيين و تفسير معارف و احكام آن بدون فرايند . ماند امامت استوار نمي

تبليـ  و   ،گـردد و از همـين رو   نمـي  رسد و حفـظ و اجـرا   امامت به تمام و كمال نمي
كمال دين و  ،و فرايند امامت  دين تبلي  و اعلام كلّ گاه قرآن به منزلةلام آن از ناع

  .اتمام نعمت الهي است
هر چند كـه هـر    ؛نبي نيست ،امامت نبوت نيست و امام از آن حيث كه امام است

گـرد آمـده   پيش از او اي از پيامبران  و پاره عظيم و الهي در پيامبر خاتم دو شأنِ
                                                        

  .  غت رسالتكن لم تفعل فما بلّإف ليكإنزل أغ ما ها الرسول بلّأيّيا (62 /مائده). 
  .  سلام ديناًتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الإأكملت لكم دينكم و أاليوم (3 /مائده). 
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غير از  حضرتهم نبي است و هم امام، لكن جنبة نبوت آن  نبي خاتم؛ لذا است
و در گذاشـته اسـت   امامت اوست و قرآن مجيد نيز ميان ايـن دو جنبـه تفـاوت     ةجنب

سـالها پـس از آن و   ، با اينكه آن حضرت داراي مقام نبـوت بـود   داستان ابراهيم
 .حضرت قرار داده شدبراي آن مقام امامت نيز پس از امتحانات و آزمونهاي سخت 

را دارد و همچون او از ولايـت   جايگاه حقيقي و حقوقي پيامبربنابراين امام، 
كه آن دسته از شـئون و صـفات   شايان يادآوري  .تكويني و تشريعي برخوردار است

نشـانگر   ،است و با جعل تشريعي قابل جعـل و ايجـاد نيسـت    يامام كه از امور تكوين
جعل و ايجاد تشريعي قابل  سته از شئون و صفات امام كه باجايگاه حقيقي او و آن د

 .جعل است، نشانگر جايگاه حقوقي امام است

 جعل تكويني و تشريعي. 1ـ2
از آنجا كه توضيو جعل تكويني و تشريعي در فهم ولايت تكويني و تشريعي و نيـز  

بـه  اسـت  سـودمند اسـت، لازم    در فهم جايگاه حقيقي و حقوقي امامان معصـوم 
 :پرداخته شوددو  اينتوضيو معنا و مفهوم 

، ايـن حي يـت   جعل و ايجاد اسـت و در واقـع  حي يت در جعل تكويني و تشريعي 
افتـراق آن دو در ايـن    ةاسـت و نقط ـ تكويني و تشـريعي  اشتراك هر دو مفهوم  ةنقط

 :است كه در جعل تكويني دو خصوصيت است
 چيـزي را ايجـاد و جعـل    ،تخداوند از اين رو كه خالي ماهيات ممكن اس( الف

 ؛كند مي
م ـل ايجـاد آسـمان و زمـين و      ؛مصلحت در نفس ايجاد و جعل شيء اسـت ( ب

 .آنها موجود است ةنظام عالم كه دو ويژگي نامبرده در هم انسان و كلّ
چيزي  ،خداوند از اين رو كه شارع احكام و شرايع است ،در جعل تشريعيلكن 
نفس شيء نيست، بلكه مصـلحت در آن اسـت    كند و مصلحت در ايجاد مي را جعل

و در آنان ايجاد داعي نمايـد، پـس   روي آورند كه بندگان به انجام فعل يا ترك آن 
 .(1/383: 3131اصفهاني، ) جعل تشريعي ناظر به مصالو بندگان و رفع فساد از آنان است

 :اند امامان معصوم داراي دو گونه صفات و شئون
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عصمت  و نند علم ويژه و مقام راسخ آنان در علمهما ،صفا    شئون تكو بی
اين دسته از صفات از امور . آفريده شده است خلي آنان از نوري كه پيامبرنيز و 

آنها را با جعل و ايجاد تكـويني   ةتكويني است و خداوند علم و عصمت و خلي ويژ
نـد از  گـردد و خداو  نمي عالم و معصوم امام ،با جعل تشريعي. ايجاد كرده است

ايجاد كرده است و  علم و عصمت را در امامان ،اين رو كه خالي ممكنات است
 .آنان است ةايجاد علم و صفت و خلي ويژنفس مصلحت نيز در 

 ؛، مانند مقام رياسـت فراگيـر الهـي و ولايـت تشـريعي     صفا    شئون تره عی
يـن از  يعني مقام زعامت و قضاوت و تصدي امـور اقتصـادي و مقـام مرجعيـت در د    

ولايـت و   ،امور تشريعي است و خداوند از اين رو كه شارع شريعت و احكام اسـت 
كند و مصلحت اين  مي ايجاد جعل و اند، امامت را براي كساني كه در خور اين مقام
يـن رو آنـان را رئـيس، مرجـع و اولـي در      اجعل ناظر به بندگان اسـت و خداونـد از   

كنـد و در مـردم ايجـاد داعـي     ترغيـب  از آنهـا   ف قرار داده تا امت را به پيرويتصرّ
بـه دسـت   كه مصالو و سعادت ابدي خود را از طريي پيشوايي و هدايت آنـان   نمايد
 .و از مفاسد و شقاوت ابدي در امان بمانند ندآور

بـراي   در اينجا اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه جعل نبوت و امامت صرفاً
الات نفساني به نهايت رسيده باشـد و چنـين نيسـت    كسي ممكن است كه از نظر كم

جعـل   اوبـراي   ،اي برخـوردار باشـد   كه بدون اينكه كسي از شرايط و اوصاف ويـژه 
 .بوت يا امامت شودن

اين نكته را نيز نبايد از نظر دور داشت كه ميان جايگاه و شخصيت حقيقي امام و 
امام چون در جايگـاه  . دارد جايگاه و شخصيت حقوقي او تناسب و ارتباط روشني وجود

و شخصيت حقوقي خود داراي عصمت، علم ويژه، برتري در تمـام فضـايل و كمـالات    
 اسـت  اي برخوردار جايگاه و منزلت ويژه نفساني است، در بعد شخصيت حقيقي نيز از

به ديگـر  ؛ سپرده شده استبه او و مقام زعامت مردم و مرجعيت فكري و ديني آنان 
ت الهي در تعيين پيامبران بر اين بوده كـه هـيچ پيـامبري را    كه سنّ گونه همان ،سخن

اسـت، در  نـداده  بدون صفات ويژه در بعد شخصيت حقيقي، مقام و حقوق پيامبري 
ت الهي به همان منوال است و خداوند كساني را الهي است، سنّ يامامت نيز كه مقام
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 .اند اي بوده ات ويژهداراي صف ،امامت برگزيده كه در بعد شخصيت حقيقي براي
اكنون پس از توضـيحات يادشـده در بـاب تفكيـك و تمـايز جايگـاه حقيقـي و        

گرديم و نقـش و   حقوقي و شئون و مقامات تكويني و تشريعي، به اصل مطلب برمي
را در پرتــو آيــات و احاديــث نبــوي و گفتــار خــود آن  منزلــت امامــان معصــوم

 .كنيم ميبزرگواران بررسي 

 يتمقام ولا. 2ـ2
، ف در تمام شئون مسلمانان اسـت ولايت و اولي بودن در تصرّ ،يكي از مقامات امام

 ةايـن مقـام از آي ـ   .تر است ف امورشان شايستهكه از خود آنان در تدبير و تصرّچنان 
 :فرمايد وند ميولايت خدا ةدر آي .شود مي ولايت و حديث غدير به روشني استفاده

آنان كـه نمـاز    ؛اند كه ايمان آوردههستند و كساني  شما خدا و رسول او همانا وليّ
 .(55/ مائده)دهند  مي دارند و در حال ركوع زكات مي پاه ب

 و اقسام آن ولايت تشريعي. 3ـ2
د، چنانچـه از مقامـات   شـو  مـي  به ولايت تشريعي تعبيـر  از مناصب رسمي امامان

قانوني و  يقام و منصبولايت تشريعي م. شود مي معنوي آنان به ولايت تكويني تعبير
اي از جانـب خداونـد    برگزيده افرادشئون مردم به  ادارةقراردادي است كه به خاطر 

 .(33: 3198سبحاني، ) شود مي اعطا

 تفويض تشريع احكام .1ـ3ـ2
مقصود از تفويض تشريع احكام اين است كه خداوند زمام و اختيار تشريع قوانين را 

نمايند و  ميحلال يا حرام اعلام  ، ازآنچه بخواهند ،آنان به پيامبران و امامان سپرده و
 .گردد ميدستگاه تشريع بر محور اراده و خواست آنان 

ولايت تشريعي به اين معنا براي هيچ كسي جز خداونـد ثابـت نيسـت و آيـات و     
در قرآن كـريم  . كند مي سلب روايات چنين ولايتي را از غير خدا حتي از پيامبر

در محتويـات قـرآن    ورزيدنـد پيـامبر   مـي  تة مشـركان كـه اصـرار   پاسخ به خواس
 :فرمايد ميتغييراتي بدهد، 
از چيـزي كـه بـه مـن     فقـط  من حي ندارم كه از پيش خود آن را تغيير دهـم،   :بگو
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اگر پروردگارم را نافرمـاني كـنم، از مجـازات روز     .كنم مي پيروي ،شود مي وحي
 .(35/ يونس) ترسم مي بزرگ

 ت سياسي و اجتماعيزعام. 2ـ3ـ2
كـه خداونـد كسـي را     ، بدين معناسـت معناي دوم ولايت تشريعي استاين شأن كه 

گونه كـه در بحـث شـئون     همان .زعيم سياسي و رهبر اجتماعي مسلمانان قرار بدهد
را واجب و  اين مقام به گواهي آيات قرآن كه اطاعت پيامبرگذشت،  پيامبر

بود و  از شئون پيامبر ،داند مي تر ورشان شايستهاو را از خود مؤمنان در تصرف ام
اسـلامي اسـت كـه ايـن      ةقضاوت و داوري جامع ـ ،هاي اين زعامت گسترده از شاخه

 .بود پيامبر شأن نيز از آنِ

 ولايت در اموال عمومي. 3ـ3ـ2
وظايف رهبري است كه امور مالي و  ءاين شأن نيز از متفرعات ولايت تشريعي و جز

قـرآن در امـوال و امـور    گـواهي  بـه   كند و پيـامبر  مي انان را ادارهاقتصادي مسلم
از اموال آنها صدقه بگير تا به وسيلة آن آنهـا را  »: كرد مي اقتصادي مسلمانان تصرف
 .(331/ توبه) «پاك سازي و پرورش دهي

 مرجعيت در معارف و احكام اسلامي. 4ـ3ـ2
معلم و   به گواهي قرآن پيامبراين شأن نيز از متفرعات ولايت در تشريع است و 

آموزگار كتاب و تعاليم آسماني، مبيّن معارف و مشكلات قـرآن و بازگوكننـدة سـنن و    
گفتـار    ،مسلمانان و گواهي نصوص قرآن ةبه اتفاق هم احكام الهي بود و از همين رو

 .است تو رفتار آن حضرت در تعاليم اسلام و شرح وظايف بندگان سند و حجّ
مراتـب آن بـراي    ةآيه و حديث ولايـت، ولايـت تشـريعي را بـا هم ـ    ، بايد گفت
 .رساند مي به اثبات امامان معصوم

جايگاه  هااحاديث نبوي مشهور ديگري نيز در دست است كه در آن ،افزون بر آن
تـرين   ابتدا متن عمـده . مبسوط بيان شده است ةبه گون و شخصيت حقيقي امامان

                                                        

  .  ليهمإل اس ما نزّّ ن للنليك الذكر لتبيّإنزلنا أو (99 /نحل). 
  . كم عنه فانتهوااو ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نه (2 /حشر). 
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پـس از  . پردازيم آنها ميبررسي به شده و از حيث سند  مشهورترين آنها را يادآور و
كه بيانگر جايگـاه   دلالت احاديث يادشده را بر شئون متعدد امامان معصوم ،آن

 .دهيم مي حقيقي و حقوقي آنان است، مورد بازكاوي قرار

 در احاديث نبوي نقش و منزلت امامان معصوم. 4ـ2

 حديث ثقلين. 1ـ4ـ2
را بــا  در آن نقــش امامــان معصــوم ي كــه پيــامبريكــي از احاديــث مشــهور

حديث ثقلـين   ،ده و شخصيت حقيقي و حقوقي آنان را تبيين نمودهكرصراحت بيان 
در آن از  اند كه رسول گرامي ناميده «حديث ثقلين»اين حديث از آن رو  .است

 .نام برده است يعني كتاب و عترت اهل بيت ،ارج دو ماية پر
ل شيعه و اهل سنت به صورت گسـترده  منابع معتبر و دسته اوّمتن اين حديث در 

 :شويم مي نقل شده است كه در ذيل يادآور
 :فرمود پيامبري طولاني آمده است كه در اصول كافي در حدي . 5

ام كـه ميـان    از خداي عزّوجلّ خواسـته . كنم شما را دربارة كتاب و اهل بيتم سفارش مي
 .خدا خواستة مرا اجابت فرمود. ا بر سر حوض به من رساندآنها جدايي نيفكند تا آنها ر

 :و نيز فرمود
آنهـا شـما را از ديـن    : چيزي به آنها نياموزيد كه آنها از شما داناترند و بـاز فرمـود  

  . ...هدايت بيرون نكنند و هرگز به گمراهي وارد نسازند

شـد، از زيـد بـن    با در صحيو مسلم كه از منابع دسته اوّل و معروف اهل سنت مـي . 7
در  ؛در ميان ما برخاست و خطبـه خوانـد   كند كه روزي رسول خدا مي ارقم نقل

از پـس  . شد و در ميان مكه و مدينه قرار داشت مي ناميده «خم»محلي كه آبي بود و 
 :موعظه كرد و پند و اندرز داد و سپس فرمود ي بر او،حمد خدا و ثنا

زديـك اسـت فرسـتادة پروردگـارم بيايـد و      من بشري هستم و ن !اي مردم ،اما بعد»
                                                        

 ي يوردهمـا علـي   ق بينهمـا حتّ ـ رّف ـن لايو ي سـألت الله عزّوجـلّ  إنّهل بيتـي، ف ـ ووصيكم بكتاب الله و و».  
هم لن يخرجوكم من باب هـدي  إنّ: علم منكم، و قالوم فهم همولاتعلّ :، و قال عطاني ذلأالحوض، ف

 (.5/732: 5363كليني، )« یو لن يدخلوكم في ضلال
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 :گـذارم  مـي  من در ميان شما دو چيز گرانمايه بـه يادگـار   .او را اجابت كنم دعوت
نخست كتاب خدا كه در آن هدايت و نور است، پس كتاب خدا را بگيريـد و بـه   

سـپس   .نمـود ترغيب و تشويي فراوان دربـارة قـرآن    پيامبر ـ  ك جوييدآن تمسّ
دربارة اهـل بيـتم فرامـوش    را كنم كه خدا  مي به شما توصيه .بيتم را لو اه  ـ:فرمود
  . ـو اين جمله را سه بار تكرار نمود ـ نكنيد

 :گونه است در كتاب معروف سنن ترمذي از جابر بن عبدالله اين روايت بدين. 3
روز عرفه ديدم كه بر شتر مخصوص خود سوار بود و در رسول خدا را هنگام حج 

من در ميـان شـما چيـزي گذاشـتم كـه      ! اي مردم»: فرمود شنيدم كه مي. خواند خطبه مي
  .«اگر به آن تمسك جوييد، هرگز گمراه نخواهيد شد؛ كتاب خدا و عترتم اهل بيتم

را ابوذر و ابوسعيد خدري و زيد بن ارقـم و حذيفـه    اهمين معن: افزايد ترمذي مي
 .اند نيز نقل كرده

: تـا  بـي ) د بن حسن بيهقـي در كتـاب السـنن الكبـري    اين حديث را ابوبكر احم. 9
با تفاوتهـاي انـدكي در    (5/391: 3135) و حافظ طبراني در كتاب المعجم الكبير (8/319

 .اند عبارات نقل كرده
ثقلين نيازمند تأليفي مستقل اسـت  حديث آوردن تمام روايات در خصوص  گرد

 .تابد نميكه اين نوشتار آن را بر

 نهحديث سفي. 2ـ4ـ2
حـديث   حديث معروف ديگر دربارة نقش و منزلت اهل بيت و امامـان معصـوم  

انـد و در   نقل كـرده  اين حديث را هشت نفر از اصحاب رسول خدا .سفينه است
هاشـم  مرحـوم سيد . ه و اهل سـنت آمـده اسـت   از كتب و جوامع روايي شيع يبسيار

                                                        

ثني عليـه و وعـظ و   وفحمد الله و  یو المدين یبين مكّ اًبماء يدعي خمّ ينا خطيباًف يوماً قام رسول الله».  
فيكم  کتارونا جيب، و أي فن يأتي رسول ربّونا بشر يوشك وما إنّف !ها الناسولا ويّ ،ا بعدومّ: قال ذكر، ثمّ
علـي كتـاب الله و    ستمسـكوا بـه فحـثّ   الهما كتاب الله فيه الهدي و النور، فخذوا بكتاب الله و ووّثقلين 

ركم الله فـي  ذكّ ـوبيتي،  هلوالله في  كمرذكّو ،هل بيتيوركم الله في ذكّوبيتي،  هلوو : قال ب فيه، ثمّرغّ
 .(2/573: تا بيمسلم، )« هل بيتيو
« هـل بيتـي  ووا كتـاب الله و عترتـي   خـذتم بـه لـن تضـلّ    ون إ[ مـا ]ي تركت فيكم من إنّها الناس يوّيا ... ».  

 (.3329، ح1/373: 5903، ترمذي)
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 بـاره يـي شـيعه در ايـن    روايت را از طر نهروايت از طريي اهل سنت و  يازده بحراني
 :گويد مي شيخ محمد انطاكي. (81ـ1/31: تا بحراني، بي) آورده است

علماي اسلامي اتفاق نظر دارند كه اين حديث از احاديث صحيو و مستفيض  همة
حديث و مورخـان و   ةتواتر است و تعداد زيادي از حافظان و ائم و نزديك به حدّ

آن را ذكر نموده و به عنـوان   ،رسد مي كصد نفرنويسان كه شمار آنها بال  بر ي سيره
 .(818: 3135) اند حديث مورد قبول پذيرفته

 :شود مي نها دو روايت ذكرآكه از ميان  شدهنقل  ياين حديث با عبارات متعدد
اهـل بيـت   »: فرمـود  كند كه پيامبر مي شيخ طوسي با اسنادش از ابوذر نقل. 5

نجات يابـد و هـر    ،هر كس در آن وارد شود ؛دان من در ميان شما همانند كشتي نوح
  .«شود غرق ،كس از آن جدا گردد

روزي در كنـار  وي كند كـه   مي نقل از ابوذر غفاري شابن مغازلي با اسناد. 7
 كسي كه مرا: گفت مي چنين ،خانة كعبه در حالي كه دست در حلقة خانه كرده بود

از . من ابوذر غفاري هسـتم كه اند بد ،شناسد نمي شناسد و هر كس مرا مي شناسد، مي
اهل بيت من در ميان شما هماننـد كشـتي نـوح در    »: شنيدم كه فرمود رسول خدا

نجـات يابـد و هـر كـس از آن جـدا       ،ميان قوم اوست كه هر كس در آن پناه گيـرد 
  .«گردد، هلاك شود

نكات در خور دقت و ژرفـي نهفتـه اسـت     ،به كشتي نوح در تشبيه اهل بيت
 .شويم مي يادآورادامة جستار آنها را كه در 

 حديث نجوم .3ـ4ـ2
ايـن   .وسيع در منابع اسلامي آمده، حديث نجوم است اي حديث ديگري كه به گونه

 :اند از آن حضرت نقل كرده حديث را نيز شمار ك يري از اصحاب رسول خدا
                                                        

، طوسـي )« ف عنهـا غـرق  مـن دخلهـا نجـا و مـن تخلّ ـ     نوح یهل بيتي فيكم كم ل سفينوما م ل إنّ».  
 (.397 :5952شيخ صدوق،  ؛31 ـ 39: 5905خزاز قمي، : ك.؛ نيز ر153و  310: 5959

و مـن   نوح في قوم نوح من ركبها نجـي  نیهل بيتي فيكم كم ل سفيويقول م ل  سمعت رسول الله».  
: ك.ربراي تفصيل و توضـيو اسـناد ايـن حـديث      .7/393: تا حاكم نيشابوري، بي)«  ف عنها هلتخلّ

 .(و بعد 3/53: تا ؛ بحراني، بي46: 5906و بعد؛ نقوي،  720/ 4: تا مرعشي نجفي، بي
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 كنـد كـه   مـي  نقل صدوق با اسناد از ابوسعيد خدري و او از رسول خدا شيخ
 :آن حضرت فرمود

بـراي اهـل   اسـت  گونه كه ستارگان امان  آن ،براي اهل زمين اند اهل بيت من امان
 .(138: 3131طوسي، شيخ ؛ 88: 3133، خزاز قمي) آسمان

 :فرمود كند كه پيامبر مي حاكم نيشابوري از ابن عباس نقل
هل بيت امنيت و نجات از غرق شدن در درياست و ا ةزمين ماياهل ستارگان براي 
اي از عرب بـا آنهـا    پس هنگامي كه قبيله .ندا نجات امتم از اختلاف ةمن امان و ماي

د نشود و آنها حزب شيطان خواه مي كنند، اختلاف در ميان امت ظاهر مي مخالفت
 .(1/318: تا حاكم نيشابوري، بي) بود

مهم نكتة  ،افزون بر نكاتي كه دو روايت پيشين بر آن دلالت داشت ،اين حديث
كند و آنها  مي ت بيت رساند و نقش ديگري را براي امامان معصوم مي ديگري را

يعني هرگاه ميان امـت در امـور ديـن و سـاير      ؛كند مي را مرجع اختلاف امت معرفي
ند هست ف و دافع نزاع آنان، امامان معصوماختلا مرجع حلّ ،اختلاف افتد ،موارد

نيـز مايـة    اهل بيت پيـامبر  ،ن استيهل زمگونه كه ستارگان ماية نجات ا و همان
 .اند نجات و رفع اختلاف امت

بايد گفت، چنانچه از متن احاديث يادشده پيداست، مضمون آنها بسـيار نزديـك بـه    
بسياري از مقامـات و  در اين روايات به گونة صريو يا ضمني  هم است و پيامبر اكرم

 .ي آنان را تبيين فرموده استو جايگاه و شخصيت حقيقي و حقوق مناصب امامان

 شخصيت حقيقي امامان معصوم. 3
 گفته از شخصيت حقيقي امامـان معصـوم   در احاديث پيش پيامبر بزرگوار اسلام
آنهــا را در بعــد شخصــيت ســخن گفتــه اســت و در مجمــوع آن از پــرده برداشــته و 

 :داند مي داراي ويژگيهاي ذيل ،حقيقي
ايت و وظايفشـان در برابـر خـدا و مـردم از     در قلمرو هـد  امامان ؛عصمت .5

قـرين و همـراه بـا قـرآن قـرار داده      يادشده اند؛ چون در احاديث  خطا و گناه پيراسته
آنان نيز از خطـا و نسـيان و    ،بنابراين ؛و در قرآن هيچ خطا و باطلي راه ندارد اند شده
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تربيـت فكـري و    اند و هيچ باطلي در هدايت و تبيين معارف و احكـام و  پيراسته گناه
 .معنوي آنان راه ندارد

ند و به حقيقت قرآن و معـارف آن  ا امامان داناترين مردم ؛علم ويژه و گسترده .7
علم ويژه و خطاناپذير دارند؛ چه اينكـه   ،و هر آنچه در امر هدايت انسان سهيم است

 :به صراحت فرمود پيامبر
 .به علي بياموزم ،ن آموخته استبه من دستور داد تا تمام آنچه به م وجلّخداي عزّ

چيزي به آنها نياموزيد كه آنها از . معالم دينتان را از او و اوصياي پس از او بگيريد
 .(33: 3188نعماني، ) شما داناترند

 پيغمبر خدااينكه برترين مردم در تمام فضايل اخلاقي و كمالات نفساني؛  .3
ده و فرموده در هيچ چيزي بر آنـان  دا ررا قرين و همراه قرآن قرا فقط اهل بيت
رسـاند كـه هـيچ احـدي در ميـان امـت در هـيچ         ي ميبه دلالت التزام ،پيشي نگيريد

 .ندشد مي گرنه ديگران نيز همراه قرآن معرفينيست و بيت فضيلتي به سان اهل

 منزلت و جايگاه حقوقي امامان معصوم. 4
امر ولايـت را بـه فرمـان     يامبردهد كه پ مي شده به خوبي نشانروايات متواتر ياد

، اولويت گذشتچنانچه  ،مراد از ولايت. سپرده است خداوند به امامان معصوم
مراتـب و معـاني را شـامل    ايـن  ف در امور مسلمانان و ولايت تشريعي است كه تصرّ
حفـظ مرزهـاي   ، تصـرف در امـوال عمـومي   ، قضـاوت ، رياست در حكومـت  :است

تصـدّي  ، رفع اختلاف ميان علماي امت، احكام دينمرجعيت در معارف و ، اسلامي
 .تربيت معنوي و فكري
شده همة مناصب و شئون فـوق را بـه صـراحت يـا بـه دلالـت       احاديث متواتر ياد

از محتـواي احاديـث بـه     .كنـد  مـي  اثبـات  تضمني و التزامي براي امامان معصوم
را به  معصوم به فرمان خداوند امامان شود كه پيغمبر اكرم يده ميخوبي فهم

جهت دارا بودن ويژگيهاي منحصر به آنان، حاكم مسلمانان و مرجع آنها در معارف 
و گفتار و رفتار آنهـا را در   قرار داده و احكام ديني و رافع اختلاف ميان علماي امت

 .استدانسته همة امور يادشده سند و حجت شرعي 
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 رياست در حكومت .1ـ4
اسـت   مسلمانان از مناصب رسمي امامان معصـوم رياست در امر زعامت و حكومت 

 يعني رسول گرامي ؛گردد كه اين مقام نيز به جايگاه حقوقي آن بزرگواران برمي
مسلمانان قرار داده و اين مقـام را   ةرا رئيس و حاكم جامع امامان ،به امر خداوند

 .تكه در آنها وجود دارد، به آنان سپرده اس اي خصوصيت و شايستگيسبب به 
در خور تأمل آنكه نبايد چنين پنداشته شود كه آن دسته از امامان معصومي  ةنكت

در تـدبير امـور سياسـي     ،انـد  مسـلمانان نبـوده   ةكه در ظاهر رئيس و حاكم بـر جامع ـ 
هرچند در ظاهر حاكم رسـمي   زيرا امامان معصوم اند؛ مسلمانان هيچ نقشي نداشته

نقش مهم و سازندة آنـان در امـر تـدبير مسـلمانان      اند، در عين حال، و ظاهري مردم نبوده
گيري و رويكرد سياسي  موضع. نيست شدنيانكار گونهدر طول تاريخ اسلام به هيچ 

رويكردهـاي   ةكـه بـا هم ـ  اي  است، بـه گونـه  ويژة خود آنها بوده  معصومامامان 
 .متفاوت و متمايز است ،سياسي كه در تاريخ اسلام مشهود و معروف است

 رويكردهاي سياسي در عصر ائمه .1ـ1ـ4
ايـن   ةهم ـ .خـورد  مـي  ر تاريخ سياسي اسلام رويكردهاي سياسي مختلف بـه چشـم  د

 :بندي نمود توان به صورت ذيل تقسيم مي ها رارويكرد
هدف اصلي در اين رويكرد تنها رسيدن به قدرت  ؛گها ان  ا  كهد سلط ( اتف
كم روية  دست .اموال و قدرت استمندي از  ي اهداف و منافع شخصي و بهرهو تحقّ

ي از مصـاديي  بسيار طولاني نيز هست، به كلّ ـ اي هرعباس كه دو اميه و بني سياسي بني
 .اعلاي همين رويكرد است

بـر   صـرفاً  ،هدف و انديشة اصلي در ايـن رويكـرد   ؛ا  كهد انقلابی صهف( ب
ظلـم و   ،ماعـت پيروزي در برابر آنچه از ديد اين ج ؛انقلاب و پيروزي متمركز است

ويژگـي ديگـر ايـن رويكـرد آن اسـت كـه ايـن        . شـود  مـي  يخروج از شريعت تلقّ ـ
دورنماي مصالو و  نيز اينكه. گرايانه است ت جزمبه شدّ ،گيري غير قابل تغيير موضع

. يابـد  نمـي  شود و با مصلحت و مفسده هرگز تغييـر  نمي مفاسد حركت در نظر گرفته
اسي خوارج است كه دو ويژگي نامبرده در حركت سي ةبارز اين رويكرد، رويّ ةنمون



 

وق
 حق

ت و
لهيا

ي ا
صّص

 تخ
جلة

م
/ 

ييي 
پا

78
31

 / 
رة 

 ما
92

 

 .آنان مشهود و محسوس است سياسي
در ظـاهر از   ،اين رويكرد چنانچـه از نـامش پيداسـت    ؛گها ان  ا  كهد نفاق( ج

زنـد، لكـن در    مـي  اسلام و مصالو مالي آن و نشاط فكري و فرهنگي و اجتماعي دم
اسلامي و وحدت و  ةزيربناي جامعبرانداز كه  تخريبي و سامان ي استرويكرد ،واقع
تـوان از مصـاديي    مـي  رويكرد زنادقه و ناصبيها را .كند مي ت اسلامي را تخريباخوّ

 .اين رويكرد شمرد
حركتـي اسـت ضـد مظـاهر فسـاد و       ايـن رويكـرد   ؛گها ان  ا  كهد اصلاح( د

اصـلاح   ، بـه حسـنه و يـا نهضـت و قيـام     ةانحراف و سلطة جور و مـردم را بـا موعظ ـ  
ترين رويكـرد بـه    نزديك اين رويكرد. خواند مي كن كردن فساد فرا و ريشه هارافانح

اي از علويـان هماننـد نهضـت زيـد و      قيام پاره. است روية سياسي امامان معصوم
 .اين رويكرد برشمرد بارزتوان نمونة  مي فرزندش يحيي را

لي اسلام و بر حفظ مصالو عا اين رويكردبنيان  ؛ا  كهد ميتبی به مصلحت (  ه
در  .داردرفع مفاسد مضر مقابل آن، استوار است و به دورنماي مصالو و مفاسد نظـر  

و بـراي  دارد  مـي هر حركتي با موازنه و سنجش، مصالو اهم را بر مصالو مهم مقدم 
و  گيـرد  مـي روية صبر و شكيبايي را در برابر فاسـد در پـيش    ،زيدن از افسدگدوري 

 ناپـذير گرايانـه و تغيير  جزم ،اين رويكردلذا . كند مي سد دفعفسد را به فااَبدين گونه 
شه در حال تغيير است و در هر مقطعي در مقابل هر پديدة سياسي و ينيست، بلكه هم

تغييري كه پذير است؛ اجتماعي بر اساس مصالو عالي اسلام و مفاسد مقابل آن تغيير
ين و به سمت اصلو معنوي و مادي ه و بنيادقّبر پاية ايمان به خدا و مبادي و عقايد ح 

 .(893ـ891: حكيم) است و نتايج م بت و اثربخش را در پي دارد

 كرد سياسي امامان معصومروي. 2ـ1ـ4
ويژة آن بزرگواران و مبتنـي بـر موازنـه در     چنانچه اشاره شد، رويكرد سياسي امامان

ر حاضـر، بـه جـز اهـل     در تاريخ سياسي اسلام، از آغاز آن تا عص. مصالو و اولويتهاست
هيچ كسي را سراغ نداريم كه مصالو عالي اسلام را در نظـر گرفتـه و آن را بـر     بيت

و صـلو فرزنــدش امـام حســن    سـالة اميـر مؤمنــان   71صــبر . همـه چيـز مقــدّم بـدارد   
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و دسـت   و امـام رضـا   و نيز صبر امـام صـادق   و قيام امام حسين مجتبي
نقلابي، جملگي بر حفظ مصـالو عـالي اسـلام و موازنـه     نزدن ايشان به قيامهاي سياسي و ا

اي به مقتضاي حفظ مصالو اهم رويـة صـبر و    در مصالو و اولويتها مبتني است؛ در دوره
اي ديگر براي حفظ مصالو اهم و دفع افسـد بـه    اند و در دوره شكيبايي را در پيش گرفته
ستي از اسـلام و ارزشـهاي والاي   نظير اقدام كرده و با تمام ه قيام مصلحانه و فداكاري بي

 .اند آن حراست نموده و هويت ضدّ اسلامي حاكمان نفاق و جور را آشكار كرده
مشـهود اسـت، حفـظ     رد سياسي امامان معصومكويژگي ديگري كه در روي

ت اسـلامي و دوسـتي و   وحدت جامعه و امت اسلامي، برقراري روابط مبتني بر اخوّ
 .ت اسلامي استاحترام متقابل ميان آحاد ام

 قضاوت. 2ـ4
قضاوت، تصرف در امور اقتصادي و حفـظ مرزهـاي اسـلامي هـر سـه از متفرعـات       

نقش داوري . زعيم اسلامي است از مناصب و شئون حاكم وو رياست در حكومت 
و  پيـامبران صـالو كـه    ةجامع ـ به ويژه در ،عدل در نظم عمومي جامعه مبتني بر داد و

ودند، بر هيچ كسي پوشيده نيست؛ زيرا موضوع داوري، امامان در صدد تشكيل آن ب
انساني ميان افراد  ةاختلاف و منازعات مردم است كه از بدو پيدايش و تشكيل جامع

حـي را بـه    ،جامعه مطرح بوده است و بسا در مواردي هـر يـك از دو طـرف درگيـر    
 ،رو از ايـن . و دشواري امـر قضـاوت افـزوده اسـت    سختي بيند كه بر  مي جانب خود

كـه   اي ، بـه گونـه  اسـت  مقامي الهي و از شئون پيامبرانداوري و رفع منازعات مردم 
قـرآن كـريم از     .انـد  ي داشتهآن اهتمام خاصّ نسبت بهكتب آسماني و پيامبران الهي 

خواهند داوري خود را به سـوي   مي»: فرمايد ، ميداوري به سوي طاغوت نهي نموده
داوري را از  نيـز   .«اند كه به آن كفـر ورزنـد   رمان يافتهف با اينكه قطعاً ،طاغوت ببرند

پـس   .و هر امتي را پيامبري است»: داند مي وظايف پيامبران و عدالت را در آن شرط
 اگـر داوري »  ؛«د و بـر آنـان سـتم نـرود    وبه عدالت داوري ش ـ ،چون پيامبرشان بيايد

                                                        

  . لتحكم بين الناس بما أراك الله ليك الكتاب بالحقّإنزلنا أا ّ إن (501 /نساء). 
  . ن يكفروا بهألي الطاغوت و قد أمروا إيدون أن يتحاكموا ير (60 /نساء). 
  . ّذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط و هم لايظلمونإرسول ف أمّة و لكل (92 /يونس). 
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  .«پس به عدالت ميانشان حكم كن ،كني مي
 ؛الهي است كـه هـيچ كـس مسـتحي آن نيسـت      ير اسلام مقامداوري د ،بنابراين

هرچند قضاوتش مطابي با واقع هم باشد، مگر اينكه از جهت علمي و تقوا و طهارت 
 گذشت،چنانچه  .اذن در آن داشته باشد در خور آن بوده و از جانب پيامبرروح 

لت از شئون آن حضرت بود و پس از رح اين شأن در زمان حيات رسول گرامي
سپرده شد؛ زيرا صريو  ، شأن داوري و رفع منازعه به امامان معصومحضرتآن 

 ايـن . پيشـي نگيريـد   در حديث ثقلين اين بود كه بر اهـل بيـت   سخن پيامبر
 .داوري را نيز شامل است اطلاق گفتار پيامبر
، دانش كافي و عدالت از شروط لازم داوري گفته شدگونه كه  آن ،افزون بر آن

كه از مقام عصمت و علم ويژه برخوردارنـد،   بنابراين، با وجود امامان معصوماست؛ 
 :فرمايند مي مؤمنان امير. ماند نمي مجالي براي مشروعيت داوري غير آنان باقي

من به او عرض كردم مـن جـوانم   . دفرستامرا براي داوري به سوي يمن  رسول خدا
! پروردگـارا : ام گذاشـت و گفـت   بر سـينه آن گاه پيغمبر دستش را . دانم و قضاوت نمي

شكافد،  قسم به كسي كه دانه را مي. قلبش را هدايت كن و زبانش را پايدار گردان
 .(3/91: تا بيابن حنبل، ) پس از آن هرگز در داوري ميان دو نفر شك نكردممن 

در راسـتاي قضـاوت،    امامـان معصـوم  ديگر يكي از شئون و مناصب رسمي 
را در آنـان  گونه كه  خداوند همان .اي است فرقه هاينزاعها و اختلافداوري آنان در 

مرافعات و اختلافات حقوقي مردم حاكم و داور قرار داده است، در اختلافـات گروهـي   
 انـد  اي از عالمان امت بر اساس هوا و هوس آنها را به وجود آورده اي كه پاره و فرقه
 :در حديث نجوم آمده است. ه استرا داور و رافع اختلاف قرار دادآنان نيز 
گونـه كـه سـتارگان امـان بـراي اهـل        آن انـد،  اهل بيت من امان براي اهل زمين»

 .(88: 3133خزاز قمي، ) «آسمان است
اهـل بيـت   . از گمراهي و غـرق شـدن اسـت   ة نجات ستارگان براي اهل زمين ماي

ز نوع اخـتلاف  خواه اختلاف ا ؛نجات امت از اختلاف و گمراهي ةماينيز  پيامبر
آنگاه كه افراد يا گروهي در  .اي از نوع اختلاف گروهي و فرقه يا خواهحقوقي باشد 

                                                        

  . و إن حكمت فاحكم بينهم بالقسط (97 /مائده). 
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ر و آنان را به وادي اخـتلاف، گمراهـي و تحيّ ـ  سازند امت راه را بر مردم مشتبه  ميان
تنهـا  . وجـود نـدارد   و پنـاهي جـز اهـل بيـت معصـوم پيـامبر       أهـيچ ملج ـ  ،ندكناف

 .گردد مي راست كه ماية نجات از گمراهي و تحيّآنان رهنمونهاي علمي و عملي 
مرجـع و   امور، ةرا در هم بيت در حديث ثقلين اهل اطلاق گفتار پيامبر

 يحـديث نجـوم آنـان را بـه منزلـة نـورافكن      در مردم قـرار داده اسـت و   براي ت حجّ
همة گمراهـان و متحيـران از تحيـر و گمراهـي نجـات       ،كه در پرتو آنقلمداد كرده 

 .گردند مي هدايت و سعادت نائلراه به  ،يافته

 اجرا و حفظ شريعت. 3ـ4
سي را براي تنظيم امور گونه كه عنايت الهي اقتضا دارد كه قانون و كتاب مقدّ همان

بشر و تأمين سعادت آنان به نيكوترين وجه بفرستد، ضـرورت لطـف و عنايـت حـي     
آگاه تاب و حقايي و رموز آن كه به مضامين ك يكه مجري امين و صالح اقتضا دارد

ر تبيين نمايد و ناطي بالهي را به نيكوترين وجه اجرا قوانين نيز بفرستد تا احكام باشد 
در  مؤمنـان  اميـر  .باشـد باطـل  آن از تحريـف و تأويـل   نگهدارندة و آن و تفسير 

صفين، آنگاه كه ياران معاويـه بـراي جلـوگيري از شكسـت قطعـي بـا حيلـه و         ةواقع
هـدف   .«مـن قـرآن نـاطقم   »قرآنها را بر سر نيزه كرده بودند، اعلام نمود كه  نيرنگ،

اين معنا را به اصحاب خـود تفهـيم كنـد كـه عمـل       حضرت از اين كلام اين بود كه
تفسـير و  . سـت آن امعاويه و پيروان او تحريف و سرقت كتاب خـدا و تأويـل باطـل    

به رموز و اعماق معـارف آن   تأويل صحيو آن را از من بجوييد كه من قرآن ناطي و
 .باشم مي آن از تحريف و تأويل باطل ةام و نگهدارند دست يافته

بنابراين، در كنار قرآن كه متضمن معارف و مفـاهيم و حقـايي ژرف علمـي و اسـرار     
ربّاني و آگاه به اسرار و علوم الهي لازم و ضـروري اسـت    يوجود افراد ،دقيي است

بايـد گفـت،   . دن ـرفان و تفسيرهاي گمراهان پاسداري كنتحريفات منح تا قرآن را از
همين اسـت   ت قرآن و اهل بيتدر حديث ثقلين بر معيّ سرّ تأكيد نبي اكرم

قوانين و احكام الهي اسـت و اهـل بيـت و     ةكه قرآن مصدر تشريع خداوند براي هم
 .مجريان صالو و امين امت براي تطبيي اين قوانين و احكام امامان معصوم
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 مرجعيت فكري و ديني .4ـ4
به اين معناست كه خداوند آنـان را بـه مقتضـاي     ديني امامانفكري و مرجعيت 

دارا بودن مقام عصمت و علم ويژه و احاطه داشتن بر معارف و احكام دين، شـارح،  
ميـان جايگـاه حقيقـي و حقـوقي     . مبيّن و مفسّر احكام و معارف دين قرار داده است

لكـن در عـين حـال     ،اسـت  اتنگيانند شئون ديگـر ارتبـاط تنگ ـ  در اين شأن همآنان 
منفـك و متمـايز از همـديگر اسـت؛ زيـرا آنچـه بـه         جايگاه حقيقي و حقوقي كاملًا

س بـودن  و كارشـنا علم ويـژه  عصمت، همان  ،گردد ميبر شخصيت حقيقي امام
كه هر پرسشـي از   اي كارشناس حقيقي دين است، به گونه ،در واقع امام .ستوا
از . گويد نمي دانم نمي نماند و نمي در جواب باز ،درنگ آن را پاسخ داده بي ،و شودا

، اين است كـه  شود مربوط مي آنچه به شخصيت و جايگاه حقوقي آنان سوي ديگر،
اند و اين مقام  احكام و معارف دين ةدهند ر و تفصيلمفسّ ،آنان از سوي خداوند مبيّن

امامـت علمـي و   »اسـت كـه از آن بـه     صـوم از شئون و مناصب رسمي امامان مع
، در تمام معـارف   كه امامامامت علمي و ديني يعني اين. شود مي نيز تعبير «فكري

گـردد و همچنـين در    مـي آنچه به تفسير و تبيـين و شـرح آن بر   ةو احكام ديني و هم
معارف و  ةكه سرچشمكريم تفسير و تأويل و رسيدن به ژرفاي معاني و اسرار قرآن 

 .باشد، هادي، مرجع و آموزگار مردم است مي حكام الهيا
مرجعيت علمي و ديني امام از يك سو مربوط به امام و از سوي ديگر مربوط بـه  

 ،رود، شـرح  مـي  شئون و مناصب او به شـمار  ءآنچه مربوط به امام و جز .مردم است
ردم و بـر  وظايف م ـ ءآنچه جزدر مقابل، . تبيين و تفسير معارف و احكام ديني است
بايد در تمـام امـور    ؛ يعني مردمباشد مي آنها واجب است، رجوع به امام معصوم

رجوع كنند؛ چه اينكه  به امام معصوم ،وارد شده است دين و آنچه بر پيامبر
نيست مگر رجوع به قـرآن   مبراهاي پي گرفتن تعاليم و آموزه هيچ راهي براي فرا

 ايـن . در حديث ثقلين به خوبي بيان شده اسـت اين مهم .  و امامان معصومكريم 
را در  كـه امامـت و رهبـري اهـل بيـت      حديث و ساير احاديـث نبـوي همچنـان   

كند، براي اثبات امامت علمي و دينـي   مي حكومت و رياست اجتماعي ثابت تساح
 پيامبر خدا. هيچ ابهامي در آن وجود ندارد وقطعي و روشن است  يآنان نيز دليل
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 :لين با صراحت فرموده استحديث ثق در
خداي عزّوجل به من دستور  .گيريد معالم دينتان را از علي و اوصياي پس از او فرا
بياموزم تا آنچه نـزد اوسـت بـه     داد، تمام آنچه را به من آموخته است، به علي

چيزي به آنهـا نياموزيـد و بـر آنهـا پيشـي نگيريـد و از آنـان جـدايي         . شما بياموزد
 .(33: 3188، عمانين) مورزيدن

ر حديث ثقلين بـر همراهـي و جـدا نشـدن قـرآن و      د ، پيامبربينيم ميچنانچه 
كيد و اهتمام خاص نموده و با صراحت فرمـوده اسـت كـه قـرآن و عتـرت      أعترت ت

نكـات   ،در همراهـي و قـرين قـرار دادن قـرآن و عتـرت     . شود نمي هرگز از هم جدا
 :شود مي ارهاش هابه آندر ذيل ژرفي نهفته است كه 

 ك به قرآن و اهل بيـت تمسّ ،نجات از هلاكت و ضلالت است ةآنچه ماي. 5
سـبب نجـات از هلاكـت و     ،ك بـه يكـي و كنـار گذاشـتن ديگـري     تمسّ ـ چه ؛است

ت قرآن و عترت را رعايت نكرده و بـه هـر   كساني كه معيّ ،بنابراين ؛گمراهي نيست
 .رسند نمي هرگز به هدايت ،جويند نمي دو تمسك

تبيين و توضيو بود  ،نيازمند تفسير ن در زمان حيات پيامبرآكه قر همچنان. 7
دار بود، پس از او نيز نيازمند تفسير و تبيين اسـت   خود اين شأن را عهده و پيامبر

 .سپرده شده است كه اين امر به امامان معصوم
ن نيازمنـد مجـري صـالو و امـي     در زمان خود پيغمبـر قرآن گونه كه  همان. 3

بود، پس از او نيز نيازمند مجريان صالو و امين است و نقش اجراي احكـام قـرآن و   
 .عهده دارندبر اجراي حدود الهي را اهل بيت معصوم او 

جاودانه است و  يامامت نيز امر ،كه قرآن و معارف آن جاودانه است اننهمچ. 9
 .ت الهي خالي نيستزمين هرگز از امام و حجّ

در معارف و حقايي قرآن، هيچ بـاطلي راه نـدارد، در معـارف اهـل     گونه كه  همان.  1
 .نيز باطل و خطا راه ندارد و آنان همانند قرآن پيراسته از خطا و اشتباه هستند بيت

مانده در باب مرجعيت فكـري و دينـي و احكـام و معـارفي      نكات در خور دقّت باقي
دارند،  از معارف و احكام بيان مي كند، اين است كه هر آنچه امامان كه امام بيان مي

نازل شده است بـا ايـن تفـاوت     جملگي همان احكام و معارفي است كه بر نبي اكرم
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نمـود، امـا    آنها را بدون واسطة بشري و به واسطة فرشتة وحي دريافـت مـي   پيامبر كه
 .گيرند مي قرآن و امام پيش خود ، مبرااين معارف را از پي امامان معصوم
كننـد بـا معـارف و احكـام      مـي  بيـان  و احكامي كه امامان اهل بيـت معارف 

حقيقـت شـريعت محمـدي     ،دن ـكن مـي  مجتهدان تفاوت دارد؛ زيرا آنچه امامان بيـان 
است كه هيچ خطا و اشتباهي در آن راه ندارد، در حالي كه دانش مجتهدان مشـوب  

بـا   معصـوم  امامان در خطايشان معذورند و اصولًامجتهدان به خطاست، هرچند 
 .اند فراهم كردهآنان هاي الهي خود بستر اجتهاد را براي  آموزه

 مقام آموزگاري تربيت معنوي و فكري.  5 ـ4
خداوند امامان . مقام آموزگاري آنهاست يكي از مقامهاي رسمي امامان معصوم

 معنوي و ،را معلم و آموزگار امت اسلامي قرار داده و امر تربيت فكري معصوم
 .ي امت را به آنان سپرده استدين

اي كـه مرجعيـت    ديني است و همان ادله اين مقام از متفرعات مرجعيت فكري و
ايـن مقـام را    ،كند، با دلالـت تضـمني   مي امام را اثبات ةفكري و ديني و رياست عام

 .رساند مي به اثبات براي امام معصوم

 هاي نظام تربيتي امامان معصوم شاخصه. 1 ـ5ـ4
اي است كه در آن افزون بر ارتباط منطقـي   نظام ويژه تربيتي امامان معصومنظام 

روحي و معنوي آن دو نيز توجـه   ،بر جوانب عاطفي ،و عقلي ميان آموزگار و متعلّم
همـراه بـا ولايـت آنـان      نظام تربيتـي امامـان   ،به ديگر سخن؛ و اهتمام شده است

. ي بخشيده اسـت نظام معناي خاصّ به اين ،است كه معيت و همراهي تربيت و ولايت
را  سـتي اهـل بيـت   ون كـريم اسـت كـه ولايـت و د    آگرفته از قر اين نظام نشأت
درود ، همچنـان كـه   كيـد كـرده اسـت   أو سـنت نبـوي نيـز بـر آن ت      فرض قرار داده

 .واجبات نماز همة مسلمانان است ءجز فرستادن بر اهل بيت
روح تقوا و تقويت اهتمام بر ارتبـاط بـا    بالا بردن شاخصة دوم نظام تربيتي امامان

                                                        

  .  في القربي ةالمودّ ڤأجراً إلكم عليه أسأقل لا (73 /شوري). 
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 .گيرد كه اين امر در پرتو دعا و نيايش و همراهي ايمان با عمل صورت مي خداست

 نيايش در نظام تربيتي امامان نقش. 2 ـ5ـ4
اي  مناجـات گسـترده  . كند نيايش نقش بسزايي را ايفا مي در مدارس تربيتي اهل بيت
بيشتر ساعات شب و روز، ايـام هفتـه، اعيـاد،     ،استه ماندكه از آن بزرگواران به جا 

 يمعارف الهي، توحيد، اسـما اين دعاها در سراسر  .گيرد مي سال را فراطول ماهها و 
تسليم، انقياد، بندگي و فنـاء فـي الله را در    ةزند و روحي مي اعظم و صفات الهي موج

كميل كه م به دعاي موسوي همچون دعاي يدعاها. آورد مي كننده به ارمغان مناجات
 به شاگردش كميل بن زياد تعليم داده، دعاي امام حسـين  آن را مؤمنان امير

 ســالك را صــفا و جــلا ةكــه دل و ديــد در روز عرفــه و نيايشــهاي امــام ســجاد
 بخشد و بسياري از دعاهاي ديگر از ترال فرهنگي و تربيتي امامـان معصـوم   مي

 ربيتـي ايـن نظـام ت   .شود بديل و نظير آن ديده نمياست كه در هيچ نظام تربيتي ديگري، 
، يك سـالكان اطهارت و تقو ةد سبحان و فراهم آوردن روحيندر ايجاد ارتباط با خداو

يند چنين نظام تربيتي الهي در تاريخ تشيع و شاگردان آبر. داردبخشي نقش مهم و اثر
ارسـي،  كساني چون سـلمان ف  ؛شيعيان محسوس و مشهود است و ويژة اهل بيت

ابوذر غفاري، اويس قرني، عمار ياسر، مالك اشتر، كميل بن زياد، مي م تمـار، حجـر بـن    
و ديگـر  حكـم  هشـام بـن    ،بـن اعـين   یعدي، ابوحمزة ثمالي، محمد بن مسـلم، زرار 

كه همگان تجسّـم ديـن و دانـش، صـبر و      عالمان و شاگردان با واسطة اهل بيت
 .اند بوده اد و عبادت و ورع و تقوشكيبايي در برابر محنت و بلا و اهل زه

 در معارف و احكام دين يت تبيين و تفسير امامحجّ. 5
صـحيو از   يتصويردر نظر گرفتن و احاديث نبوي و قرآن ژرف در آيات  يبا نگاه
در بيـان و   ت خدا در ميان مردم و رابطـة ميـان مـردم و نبـي    كه امام حجّ ـامامت  

ماند كه تفسـير و   نمي هيچ شك و ترديدي باقي ـ تفصيل معارف و احكام الهي است
 .ت قطعي استحجّ ، تبيين امام همانند حجيّت قرآن و حجيّت بيان و تفسير پيامبر

 ،ت قطعي قـرار داده ت را در كنار حجّغير حجّ آيا ممكن است خالي حكمت و خرد،
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ت غيـر حجّ ـ  همسـلمانان را ب ـ  آيـا پيـامبر رحمـت     از آن را واجب كند؟ اطاعت
 دهد؟ مي آن را مصدر تفصيل و تبيين احكام الهي قرار ،رجاع دادها

را  پيامبر اكرمتا صراحت گفتار كنيم  را مرور ميبار ديگر حديث ثقلين حال 
 :يابيم در اين خصوص باز

و سرپرست شما و رهبر و پيشواي شما را پس از خودم بـه   پناهگاه و نيز وليّ! مردم
مـن   ةاو در ميان شـما بـه منزل ـ   .طالب است لي بن ابياو برادرم ع .شما معرفي كردم

زيـرا   ؛گيريـد و از او در تمـام امـور اطاعـت ورزيـد      است، پس دينتان را از او فـرا 
بـه او بيـاموزم تـا     ،خداي عزّوجل به من دستور داد، تمام آنچه به من آموخته است

ز او و اوصياي پس از او بپرسيد و معالم دينتان را ا .آنچه نزد اوست به شما بياموزد
چيزي به آنها نياموزيد و بر آنان پيشـي نگيريـد و از آنـان جـدايي      .گيريد از او فرا

 .(33ـ33: 3188نعماني، )... است ند و حي با آنانا ورزيد؛ زيرا آنها با حيّن

 :فرمايد مي امام صادق
ان دهندگان وحي الهي و حجّت رسا و آشكار الهي بر آفريدگ ما مفسران و توضيو

 .(83/335: 3131مجلسي، ) او هستيم

هـاي پيـامبر    بنابراين بـا بـودن آيـات روشـن قرآنـي و صـراحت گفتـار و آمـوزه        
بـه   ،فضـايل  ةمردم در هم ـ ةبر هم و ويژگي عصمت و برتري امامان گرامي

هـيچ ابهـامي در    ،ويژه در علم و فهـم ويـژه و خطاناپـذير و گسـتردة آن بزرگـواران     
مانـد؛ از ايـن رو، فقيهـان و     باقي نمي تقرير امامان معصومت سخن، سيره و يحجّ

ه، حتي خبر واحدي را كه از معصوم رسيده، با واجد بـودن شـرايط در   اصوليان شيع
و از ايـن  داننـد   مـي سند و دلالت آن، مقيّد و مخصّصك اطلاق و عمـوم آيـات قـرآن    

 .جويند مي طريي در كشف احكام الهي مدد

 وليد و گسترش علوم و معارف اسلاميدر ت نقش امامان.  6
در پيـدايش و   معصـوم  امامـان  عالمان و دانشمندان اسـلامي بـر نقـش مهـم     ةهم

در  بديل اهـل بيـت پيـامبر    ند و نقش بيا گسترش علوم و معارف اسلامي معترف
                                                        

  . مر منكمولي الأأطيعوا الرسول و أطيعوا الله و أ . 
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 .پذير نيستبراي هيچ منصفي ترديدباره  اين
علـوم و معـارف    ةه هم ـانـد ك ـ  هاي علمي تصـريو كـرده   بسياري از بزرگان نحله

را مفتخر  هاي علمي خود نحله ةگردد و هم مي منتهي مؤمنان علي اسلامي به امير
 .دانند مي به انتساب به او

اقتباس شده  اين علم از گفتار علي .علم خداشناسي است ،ترين علوم شريف
ة ربـارة توحيـد سـخن نگفتـه و دربـار     دو هيچ كس به مانند او و فرزندان معصـوم او  

كسي بهتـر از آنـان بحـث قضـا و      .صفات او به زيبايي و خوبي عبارت نياورده است
 .قدر و جبر و اختيار را براي فهميدن عقول نزديك نكرده است

و فرزنـدان معصـوم او لبريـز از مطالـب      ها، نيايشها و كلمـات اميرالمـؤمنين   خطبه
 .ي و اسرار قرآني استنظيري در باب توحيد، نبوت، معاد و معارف و حقاي ژرف و بي

در تمـام بـلاد   سرچشـمة آن  از علوم و معـارف اسـلامي، علـم تفسـير اسـت كـه       
 :گويد مي الحديد ابن ابي. گردد مي منتهي اسلامي به علي

 مردم نيـك  ةو ابن عباس نقل شده است و هم مؤمنان بيشتر مباني تفسير از امير
چـون بـه ابـن     .ملازم با او بودو هماره  دانند كه ابن عباس از شاگردان علي مي

ميزان دانش تو در برابر علم و دانش پسـرعمويت چگونـه اسـت؟    : عباس گفته شد
 .(مقدمه/ 3: 3139الحديد،  ابن ابي) افتد مي اي از باران كه در دريا به نسبتِ قطره: گفت

 :گويد ميمانده از خلفا  سيوطي دربارة روايات تفسيري باقي
 ةليفة نخست بسيار اندك است و روايـات تفسـيري خليف ـ  روايات تفسيري از سه خ

روايـات تفسـيري بسـياري در دسـت      كند، لكـن از علـي   نمي ل از ده تجاوزاوّ
 .(8/181: 3133سيوطي، ) است

 :كند مي آنگاه روايت ذيل را نقلسيوطي 
بـه   ،بپرسيد از من: گفت مي حاضر بودم كه من در خطبة علي: ابن طفيل گفت

از . پرسيد مگر اينكـه شـما را از آن خبـر دهـم     نمي يچ چيز را از منه !خدا سوگند
دانـم كـه در    مـي  اي نيست مگـر اينكـه   هيچ آيه !به خدا سوگند. كتاب خدا بپرسيد

 .(همان) هاي دشت شب نازل شده است يا در روز، در كوه يا در پهنه

، اصل و اسـاس آن اسـت   دانش ديگر در معارف اسلامي، فقه است كه علي
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فقهـاي  . منـد از فقـه اوسـت    خوار سفرة دانش او و بهره ريزه اي كه هر فقيهي گونه هب
 را از علـي  انعبـاس و عبـدالله بـن عمـر هـر دو فقهش ـ     بن عبدالله همچون صحابه 

لة پيچيده و دشواري پـيش  ئاميدوارم برايم مس :دوم گفته است ةخليف. آموخته بودند
در  هرگاه علـي »: نيز گفته است. اشدآن نب براي حلّ نيايد كه ابوالحسن علي

عامه و خاصه اين سـخن را از   .«مسجد حاضر است نبايد هيچ كس ديگري فتوا دهد
 :اند كه فرموده است نقل كرده پيامبر
در ايـن  داوري  .«اسـت  علي ،ترين شما به دانش قضاوت ترين و آگاه قاضي»

 ترين اصحاب اسـت  فقيه ، علي همان فقه است و طبي اين سخن پيامبرسخن 
 .(3/39: 3139الحديد،  ابن ابي)

علم ديگر، دانش طريقت است كه ارباب اين فـن در همـة سـرزمينهاي اسـلامي     
شـبلي، جنيـد، سـري، سـقطي، بايزيـد بسـطامي،        .رسانند مي خود را به عليند س

اصحاب . اند تصريو كردهامر ابومحفو  معروف كرخي و جز ايشان جملگي به اين 
بـه   ،تـرين شـعار آنـان اسـت     كه تـا امـروز مهـم   خود را پوشي  وضوع خرقهطريقت م

 .(38: همان) دنده مي اسناد علي
 برند نيز از كلمات اميـر  مي را كه براي شيوخ طريقت به كار «قطب» ةصوفيه كلم

 :فرمايد مي نقش و جايگاه خود بارةدر امام علي. اند اقتباس نموده مؤمنان
دانست  مي در حالي كه ،يراهن خلافت را وارونه به تن كردفلاني پ !به خدا سوگند

: 3133، نهج البلاغه ) جايگاه من در برابر ديگران مانند عمود و قطب سنگ آسياسـت 

 .(13ـ3/13

را هماننـد دو   بلكه ساير امامـان اهـل بيـت    ، مؤمنان علي عرفا نه تنها امير
مام سـجاد و امـام بـاقر و    و ا فرزند بزرگوار آن حضرت امام حسن و امام حسين

و ولايـت جملگـي   اند  دانسته را نيز قطب و پيشواي خود امام صادق و امام رضا
 .(39 ـ1/33و  8/533: تا ابن عربي، بي) اند آنها را پذيرفته

است بر اينكـه   يگواه روشن ةها، كلمات و نيايشهاي به جا مانده از ائم خطبه
: گويد مي الحديد ابن ابي .نان نبوده استجز آ كسيعرفان حقيقي اسلامي  ةسرچشم

 .اند مردم، چگونگي نماز گزاردن، نماز شب و خواندن ادعيه و اوراد را از او آموخته
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 يت كلام و تجارب امامان معصومحجّ .7
بنا بر عصـمت  . به تفصيل سخن گفتيم دربارة عصمت و حجّيت گفتار و سيرة امامان

دربارة آنان، در حجّيت سيره و گفتار آنان هـيچ   رو نيز گفتار صريو پيامب امامان
را  ترديد و ابهامي وجود ندارد و شيعيان به اتفـاق، سـيره و گفتـار امامـان اهـل بيـت      

آيـا  . انـد  حجّت دانسته، ادلة فراواني نيز بر آن اقامـه كـرده   همانند سيره و گفتار پيامبر
به آنان فرمـان دهـد تـا معـالم      مردم را بر غير حجّت ارجاع دهد و ممكن است پيامبر

در احاديـث متـواتري امامـان     دين خود را از غير حجّت بگيرند؟ در حالي كه پيـامبر 
 .را مرجع و ملجأ ديني و معنوي و اجتماعي معرفي كرده است اهل بيت

 مسـتند بـه سـخن پيـامبر     يت گفتار و كردار اماماناما اين سخن كه حجّ
نيـز از جانـب    پيـامبر  ةيت گفتـار و سـير  حجّ. تباشد، سخن حي و درستي اس مي

 ةبلكه براي هم ـ ،خداوند است و خداوند سبحان دستور و فرمان او را براي مسلمانان
  .ت و واجب الاطاعه قرار داده استآدميان حجّ

 ارتباط امامت و خاتميت.  8
در عصـر خاتميـت، پرسشـهاي نـوي را در پـيش پـاي دينـداران و         چالش فقدان نبي

لمان نوانديش و روشـنفكر مسـلمان نهـاده و بـه ويـژه در چنـد دهـة اخيـر، آنـان را در          عا
اي وا داشته است كه حاصل آن ارائـة تحقيقـات و    خصوص اين مسئله به واكاويهاي تازه

اي كه هر كدام، عواملي را براي خاتميـت   رهيافتهاي موجود در اين مسئله است، به گونه
 . ...رشد و بلوغ عقلي بشر، كمال دين خاتم وهمچون اند؛ عواملي  ذكر كرده

تـوان بـه آن افـزود و آن فراينـد      افزون بر عوامل يادشده، عامـل مهـم ديگـري را مـي    
تصوير امامت، شرايط و اوصاف امام و نقش و منزلت امامـان  . امامت در دين خاتم است

يكـي از   دهد كه فرايند امامت در اسلام در عصر خاتميت به خوبي نشان مي معصوم
نيز م ـل   ترين عوامل خاتميت است؛ زيرا امامت مانند نبوت مقامي الهي و امامان مهم

انـد و از معنـاي    اينـان وارثـان نبـي   . انـد  پيغمبر، برگزيدة خدا و از خطا و معصيت پيراسـته 
                                                        

  . و ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا (2/ حشر.) 



 

وق
 حق

ت و
لهيا

ي ا
صّص

 تخ
جلة

م
/ 

ييي 
پا

78
31

 / 
رة 

 ما
92

 

مفسّر . اند و بر ظاهر و باطن شريعت نبي خاتم احاطة علمي دارند آيات قرآن آگاه مكتوم
حافظ ديـن از بـدعتِ   . اند دهندة احكام آن غموض معارف دين و شارح و تفصيل و مبيّن
. انـد  اند و در نهايت، مجري صالو و امين شريعت گران گذاران و تحريفِ تحريف بدعت

فهم و تفسير آنان از دين، ويژه و خطاناپذير اسـت و فهـم و تفسـير متفكـران و مجتهـدان      
اند و مشروعيت و حقانيـت هـر    حجّت خدا بر خلي آنان. هرگز با فهم آنان همسان نيست
بـا  . چرخـد و از ولايـت تشـريعي و تكـويني برخوردارنـد      چيزي بر محور وجود آنان مي

شود، ارتباط زمينيان با عالم برين را حفـظ   ولايت تكويني و الهامات قدسي كه به آنها مي
 .نگرديده است كنند، پس اين ارتباط با ختم نبوت قطع نشده و باب آن مسدود مي

با ولايت تشريعي و مقـام مرجعيـت فكـري و     ، امامان معصوماز سوي ديگر
دين را از بدعت و تحريف حفظ  ،به آنان سپرده است ديني خود كه پيامبر خاتم

 ،در واقـع . دهنـد  معارف و احكام آن را با تفسير معصومانه بسط و تفصيل مي ،نموده
دانند كه آنان بـا   تفسير معصومانه مي ةرا دور حضور امامان معصوم ةدور شيعيانْ
خطـا و   گونـه قرآن را تفسير و معـارف و احكـام آن را بـه دور از هر   ة خود، فهم ويژ

در اين عصر همان رسالت  امامان .دهند ه ميئاشتباهي به طالبان و تشنگان آن ارا
ن بهره را دارند كه مردم از فيض وجود و حضور آنا هدايت و نقش پيامبر اسلام

برند و از طريي آنان به معارف و احكام واقعي دين خاتم و حقيقت شريعت محمـدي   مي
و حضـور آن حضـرت بـه     يابند، همان گونه كه در زمان خود نبي اكرم دسترسي مي

و نيابـت   حضور امامان معصـوم ؛ بنابراين، حقيقت و واقع اسلام دسترسي داشتند
وحيـاني قـرآن، ديگـر    و شـده   ود متن ت بيتو وج آنان از شئون و وظايف پيامبر

دوران  ،پس از خـتم نبـوت   ،در واقع. نيازي به بع ت پيامبر و شريعت جديدي نيست
 .رسد مي ،(31: كربن) است «ولايت باطني نبوت جاويد»ولايت امامان كه به تعبيري 

اجتهاد و سپردن امـر بـه عالمـان و     ةمقدم بر دور حضور امامان معصوم ةدور
هـاي ديـن،    در جميـع داده  چه اينكـه تفسـير و فهـم امـام     ؛مندان ديني استدانش

فهم واقع و حقيقت دين و خطاناپـذير اسـت و نـه     ، درست همانند فهم نبي خاتم
دورة اجتهاد و سپردن امر به علمـاي امـت از   . استنباطي و اجتهادي و خطاپذير يفهم

همان در اين دوره ير و اجتهاد گردد و بنيان تفس آغاز مي زمان غيبت امام معصوم
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كه است علمي عظيمي ـ   و ترال فرهنگي ة امامان معصومو تفسير معصومان فهم
 .سازد و راه را براي تفسير و اجتهاد هموار ميشود  از آن ياد مي« سنت علوي»به 

لة كمـال ديـن   مسـئ خـورد و آن   امامت از ناحية ديگري نيز به خاتميت پيوند مـي 
يعني از آنجـا كـه    ؛اند را جزو عوامل خاتميت برشمردهدين خاتم  كمال. خاتم است

 ؛نيازي به شريعت و نبي جديدي نيست ،يابد دين در شريعت خاتم، تمام و كمال مي
آنچـه از طريـي    هـر به مراتب را پيموده و  ةخاتم كسي است كه هم ،به عبارت ديگر

ايت و سعادت ابدي به دست يافته و جملگي آن را براي هد ،يافتني بوده وحي دست
پرسش عمـده ايـن اسـت كـه شـريعت خـاتم بـه انضـمام          ،حال. ارمغان آورده است

 ام و كامل است يا بدون آن؟مت ،امامت
 :پاسخ اين پرسش از دقت و تأمل در دو آية قرآن به خوبي پيداست

[ به مـردم ] آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است، كاملًا! اي پيامبر». 5
 .(33/ مائده) «اي و اگر به مردم نرساني، رسالت او را انجام نداده! انبرس

امروز دين شما را كامل كردم و نعمت خود را بر شما تمام كردم و اسـلام را  ». 7
 .(1/ مائده)« شما پذيرفتم[ جاودانِ]به عنوان آيين 

ارتبـاط  مفسّران شيعه اجماع دارند كه شأن نزول اين دو آيـه، مسـئلة امامـت اسـت و     
امامت و كمال دين به روشني در اين دو آيه پيداست؛ زيرا از نگاه اين آيات ديـن خـاتم   

ديـن آنگـاه بـه كمـال و     . بدون تبلي  و رساندن امامت، ديني كامل و مرضاي الهي نيست
بـه   رسد كه مسئلة امامت و مرجعيت فكري و ديني مسـلمانان پـس از پيـامبر    تمام مي

انجـام گرفـت و آن    پس از آنكه اين امـر از سـوي پيـامبر   . رددآنان تبلي  و معرفي گ
الحجة سال حجی الوداع در غدير خـم اميـر مؤمنـان علـي بـن       حضرت در روز هجده ذي

را پيشوا و امام و وليّ مسلمانان معرفي كرد، آنگاه فرشتة وحـي آيـة كمـال     طالب ابي
جام شده، ديـن شـما كامـل و    دين را بر قلب او فرود آورد كه اكنون آن رسالت عظيم ان

. نعمت الهي بر شما تمام گشته و اسلام به عنوان ديـن جـاودانِ شـما پذيرفتـه شـده اسـت      
كامل و خاتم نيست و آنچه سبب كمال و ختم آن  ،دين خاتم بدون امامت ،بنابراين

از مختصات ديـن  گفته  پيشفرايند امامت با ويژگيهاي  .لة امامت استئمس ،گردد مي
 .وجود ندارداست كه در هيچ يك از اديان آسماني پيشين  اتمپيامبر خ
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